آغازم تو، انجامم تو
این میانه منم که 

جرقه وار 

اطاق را روشن می کنم و

در کشوهای پر از کاغذ گم می شوم.

با سینه ای شکافته

دلی عریان شده از روز و ماه و سال

بی پروای آغاز و انجام

به فرفره ای ماننده ام

که تا آخرین نفس می چرخد و

گیج گیج خوران 

بر صفحه رنگارنگ روزها یله می شود.

آغازی در فریاد

انچامی در بی نشانی

این منم که این میانه

همچون نخ قرقره ای تمام شدنی

روزها را به شب ها می دوزم

و سالی را از تن بیرون می کشم

تا سالی دیگر به تن آینه کنم.

و تو همچنان بی ادراک من می چرخی

و دریاها را
بر کول خود

موج می زنی.
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